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پردازش دستوري زبان فارسي با رايانه
مصطفي عاصي (پژوهشگاه علوم انساني)

مـوضوع اصـلي در زبـان شناسي رايـانه اي پـردازش زبـان طـبيعي است و هـنگامي کـه
ـکارشناسان رايانه از پردازش زبان طبيعي سخن مي گويند اغلب مسائلي را عنوان مي کنند
ـکه نشان مي دهد تمايز روشني ميان خط و زبان قائل نيستند. به سخن ديگر٬ در بسياري
موارد٬ اين دو حوزه را در هم مي آميزند. بد نيست در آغاز به برخي از کاربردهاي رايانه
در حوزه خط اشاره اي نماييم و سپس به نقش آن در حوزه زبـان بـه ويژه سـاخت واژه

بپردازيم.

ــ١ حوزه خط
ــــــ١-١ غلط يابي املائي

يکي از ابزارهاي سودمندي که واژه پردازها به تدريج از آن سود جسـتند٬ خـطاياب يـا

1) spelling checker

Word ـ٬ براي مـتنهاي انگـليسي٬ غلط ياب املائي١ است. در نسخه هاي جديد نرم افزار
مي توان از کاراييهاي بالاي غلط ياب آن بهره گـرفت. از چـند سـال گـذشته٬ بـرخـي از
شرکتهاي سازنده نرم افزار واژه پرداز فارسي کوشيدند نمونه هايي از چنين غلط يابهايي را
براي فارسي به کار گيرند٬ از جمله پيشکار ٬ زرنگـار ٬ گسـتره نگار و نـقش . در دو نـرم افـزار
نخست به نظر مي رسد بيشترين اتکاي بـرنامه بـر جسـتجوي قـاعده مند و الگـوريتمي
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دستور ١ /١
٣٠ مقاله

پردازش دستوري زبان فارسي با رايانه

ساختهاي واژه قرار داشته باشد٬ در صورتي که در غلط يابِ گستره نگار که نسخه اي از آن
در واژه پردازِ نقش نيز به کار رفت٬ تکيه بر جستجوي واژه در يک فهرست دويست هزار
واژه اي است. روش دوم٬ که امکان استفاده از آن در نرم افزارهاي ديگر نـيز هست٬ بـا

سرعت و دقت بيشتري کار مي کند؛ اما هر دو روش داراي مشکلاتي هستند.
مهم ترين اشکال در اغلب غلط يابها عدم توجه آنـها بـه بـافت (واژه هـاي هـمسايه)
است٬ که باعث مي گردد واژه اي با ظاهر درست در جمله اي نابه جا به کار رود و غـلط

شناخته نشود. مثلاً واژه اسب در جمله زير درست به شمار مي آيد: امروز هوا گرم اسب.
يکي از امکانات غلط يابها افزودن واژه هاي جديد به فهرست است٬ که اين ويژگي در
جستجوهاي فهرستي کارآئيِ بيشتري دارد. از سوي ديگر٬ امکان پيشنهاد واژه درست
در برابر واژه غلط٬ شمشيري دولبه است. گر چه پيشنهادهاي به جا مي تواند در سرعت
غلطـگيري بسيار مؤثر باشد٬ اما پيشنهادهاي نامربوطـــ که تعداد آنها در واژه پردازهاي
فارسي بسيار استـــ بيشتر باعث کندي کار مي گردد. نکته ديگـر وابسـتگي ايـنـگـونه
غلط يابها به يک دستور خط خاص است و تا هنگامي که دستور خطي استاندارد (فراتر
از دستور خط فرهنگستان) و بدون موارد استثنائي تدوين نگردد٬ آشفتگي و سردرگمي

اين نرم افزارها نيز پايان نخواهد گرفت.

(OCR) ــــــ١-٢ بازشناسي خودکار متن
درون داد متن کاري وقت گير و پرـخطاست و حجم متنهايي که پيش تر چاپ شده اند بسيار
زياد است. از اينجاست که انـديشه درون دادِ خـودکار مـتنها شکـل مـي گيرد. درون داد
نگاره ايِ يک متن (با روش عکس برداري يا پويش) تصويري غير قـابل اسـتفاده بـراي
پردازش فراهم مي نمايد. روشها و سيستمهاي متعددي براي بازشناسي خودکار متنهاي
زبانهاي اروپايي (با حروف لاتين) به وجود آمده و بسياري از آنها نيز با درجه دقت بالايي
ـکار مي کنند. شرکت صَخر وابسته به مايکروسافت٬ که بيشتر براي خـط و زبـان عـربي
فعاليت مي کند٬ نخستين بار برنامه اي براي بازشناسي متنهاي عربي تـهيه کـرد. نسـخه
ابتدائي حتي براي متنهاي عربي مشکلاتي داشت٬ ولي مي توانست در مورد خط فارسي
پايه اي براي آغاز به شمار آيد. يکي از شرکتهاي ايراني٬ بر همين اساس٬ نرم افزاري به
OCR فارسي به شمار مي آمد. متأسفانه٬ با نام شناسا توليد کرد که تا مدتي تنها برنامه
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مقاله ٣١

پردازش دستوري زبان فارسي با رايانه

وجود نارساييهاي متعدد و درجه دقت پايين٬ تلاشي از سوي تهيهـکنندگان آن براي بهبود
و افزايش دقت نرم افزار صورت نگرفت. به تازگي شرکت صخر نسخه ٦ برنامه متن خوان
خودکار خود را عرضه نموده که براي زبان و خط فارسي نيز امکاناتي را ارائه مي دهد.

ــ٢ حوزه زبان
پردازش زبان فارسي در سطوح چهارگانه آوايـي٬ سـاخت واژي٬ نـحو٬ و مـعنايي و در
حوزه هاي کاربردي و مـيان رشته اي بـه صـورت پـراـکـنده و در نـهادهاي دانشگـاهي و
پژوهشي انجام پذيرفته و متأسفانه ارتباط منظمي ميان آنها وجود نداشته است. ازـاينـرو٬
فعاليتهاي مشابه و موازي بسيار مشاهده مي شود. شايد بتوان اميدوار بود٬ با ايجاد مراـکز
پژوهشي مشخص و انجام پـژوهشهاي هـدف دار و بـرنامه ريزي شـده٬ تـا انـدازه اي از
پر اـکندهـکاري و دوبارهـکاري جلوگيري شود. به دليل يادشده٬ تنها به برخي از پژوهشهاي

نمونه در هر زمينه اشاره مي گردد.

ــــــ٢-١ آواشناسي
سير منطقي بررسي اين حوزه بايد به شناسائيِ واجهاي زبان فارسي و مشخصه هاي آنها
با روشهاي آزمايشگاهي و روشن کردن بسياري از موارد ابهام يا مورد اختلاف درباره

2) vowels 3) consonants 4) diphthongs 5) suprasegmentals

آنها بپردازد؛ از جمله تعيين دقيق واـکه ها٢ و همخوانها٣ ي اصلي فارسي معيار و گونه هاي
آنها٬ وجود واـکه هاي مرکب٤ و تعداد و کيفيت آنها٬ ماهيت همزه به عنوان يک واج در

جايگاههاي مختلف واژه و گونه هاي آن٬ و بسياري نکات ديگر در اين زمينه.
مرحله ديگر بررسي واحدهاي زبرزنجيري٥ يا نواهاي گفتار است؛ عوامـلي مـانندِ

6) pitch 7) stress 8) tone 9) intonation

10) juncture

زيرـوـبمي٦ ـ٬ تکيه٧ ٬ نواخت٨ ٬ آهنگ٩ ٬ و درنگ١٠ که در گفتارِ پيوسته بر روي زنجيره آواها
ثير مي گذارند. اين واحدها نه تنها از نـظر تـعيين٬ و در سطوح آوا٬ هجا٬ واژه و جمله تأ
تغيير و تمايزِ معني بلکه از لحاظ ايجاد لحن طبيعي گفتار و بيان حالات گوناـگون عاطفي

داراي اهميت اند.
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دستور ١ /١
٣٢ مقاله

پردازش دستوري زبان فارسي با رايانه

پــردازش گــفتار فـارسي بـدون تـوجه دقـيق بـه فـرايـندهاي آوايـي٬ کـه مـجموعه
دگرگونيهايي است که در اثر هم نشيني آواها و تأثير ويژگيهاي آنها در هـنگام گـفتار بـر
يکديگر به وجود مي آيد٬ چه در مـرحـله درک و بـازشناسي و چـه در مـرحـله تـوليد٬
غيرواقعي و حتي غيرعملي خواهد بود. آنچه گفتار بازسازي شده را از حالت ماشيني٬
ع به گفتاري طبيعي و انساني تبديل مي کند دخالت دادن عـوامـلي مـانند خشک و مقطّ

واحدهاي زبرزنجيري و نيز فرايندهاي آوايي در توليد گفتارِ پيوسته است.

٢-١-١ برخي بررسيهاي انجام شده در حوزه آواشناسي
اسلامي (١٣٧٩) ويژگيهاي آهنگي زبان فارسي را بررسي کرده و نشان داده که زير و بمي
داراي يک نظام واج شناختي است. به نظر وي٬ عناصر آهنگي يعني تکيه زيـر و بـمي٬
نواختِ گروه و نواختِ مرزنما هويت مستقل از يکـديگر دارنـد و بـه طور مسـتقل نـيز
مي توانند تغيير کنند و معناي آهنگيِ متفاوتي به پارهـگفتار ببخشند. اين عناصرِ آهنگي در
ترکيب با هم الگوهاي آهنگي مي سازند که هـر کـدام نـماينده بـافت خـاصي هسـتند.
اسلامي نشان مي دهد که از ترکيب منطقي تکيه ها و نواختهاي کناري در زبـان فـارسي
شانزده الگوي آهنگ به دست مي آيد. ايشان٬ با طرح مباحثي مربوط به مرز گروههاي
آهنگي٬ نشان مي دهد که گفتار پيوسته بـه صورت قـاعده مند بـه واحـدهاي کـوچک تر
تقسيم مي شود. از اطلاعات نحوي مي توان در شناسائيِ مرز گروههاي آهنگي استفاده
ـکرد. آن گاه از بحث مرز گروههاي آهنگي در بازسازي گفتار استفاده مـي شود و بـدين

وسيله گفتارِ بازسازي شده به واقعيت نزديک تر مي شود.
وي نشان داده که٬ در تأـکيد کلي٬ الگوي برجستگي واحدهاي نحوي بر اساس اصل
هستهـگريزي است و٬ در آن٬ تکيه زير و بمي روي دورترين وابسته هسته قرار مي گيرد.
در جــملات پــيچيده٬ هـر کـدام از گـروههاي نـحوي مـؤکد٬ بـر اسـاس هـمان اصـل
هسـتهـگـريزي٬ تکـيه مـي گيرند. در آخـر٬ ايشـان٬ بـر اسـاس اطـلاعات واج شـناختي٬
واحدهاي واژگاني را شناسايي مي کند. از آن جـايي کـه هـجاي تکـيه بـر ايـن واحـدها
مشخص شده است٬ در بازسازي گفتار مي توان پيش بيني کرد که کدام هجاي يک واحد
واژگاني مي تواند بالقوه جايگاه تکيه زيـر و بـمي بـاشد. سـپس چگـونگي اسـتفاده از
اطلاعات واژگاني در بازشناسيِ مرز واژه در گفتار پيوسته مورد بررسي قرار مـي گيرد.
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دستور ١ /١
مقاله ٣٣

پردازش دستوري زبان فارسي با رايانه

متذکر مي شود که٬ به جز در موارد معدودي٬ واحدهاي واژگاني تکيه پاياني اند و٬ اـگر وي 
در پارهـگفتار برجسته شوند٬ هجاي تکيه برِ واژگانيِ آنها محل تکيه زير و بمي خواهد بود.

بنابراين٬ تکيه زيرـوـبمي در هر جايي از گفتار که ظاهر شود نشانه مرز واژه است.
بارجوع به واژگان٬ نتيجه کار غلام پور (١٣٧٩)تشخيص رشته آوائيِ ورودي است. سپس٬
صورتهاي متفاوتي از مجموعه کلماتي که مي توانند بـا آن رشـته آوايـي مـتناظر بـاشند
شناسايي مي شود. در نهايت٬ از بين رشته کلمات موجود٬ با کمک تقطيع گرِ پايين به بالا
جمله صحيح تشخيص داده مي شود. تقطيع گرِ وي از حـدود هشـتصد قـاعده اسـتفاده

مي کند که حدود صد ساخت فارسي مشمول آن است.
قاسمي (١٣٧٧) مبناي آواشناختي براي انتخاب و استخراج واحدهاي آوايي به منظور
سنتزگفتار فارسي معرفي کرده است. وي يازده فرايند آوايي را بررسي کرده است که٬ از
آن ميان٬ پنج فرايند را در امر بازسازيِ گفتار مهم و شش مورد از آنها را قـابل اغـماض

مي شمارد.
وي توصيه مي کند که در مورد در فرايند توليدناقصِ دو همخوانِ همانند در مرز دو هجا٬
واجهاي انسداديــسايشي در کلمه بازسازي شده بين دو هجا مکـثي بـه انـدازه تـوليد
همخوان اول در نظر گرفته و سپس آن همخوان حذف شود. در مـورد واجـهاي داراي
مشخصه پيوسته يا خيشومي٬ بين دو هجاي منظور مکثي وجود ندارد و از واحـدهاي
معمولي مي توان استفاده کرد. به نظر وي٬ مکث بـين دو هـجا در گـروه اول در حـالت
بازسازي در پارهـگفتار يا جمله ٧٠ ميلي ثانيه و در واژه ١٣٠ ميلي ثانيه است. بهـکار بردن
[h] سايشي ايجاد اشکال مي کند٬ ولي عکس آن بدون اشکال است. [h] واـک دار به جاي

[h] را از محيطي اسـتخراج از اين رو٬ قاسمي توصيه مي کند که تمام واحدهاي داراي
[h] سايشي باشند. وي نشان داده است که در هجايcvc ـ٬ اـگر همخوان ـکنيم که داراي
aª) باشد٬ کشش واـکه در اين محيط از کشش واـکه در , u, i) [n] و واـکه از نوع بلند آخر
[y] بيايد [i] قبل از محيطهاي ديگر حدود ٦٠ ميلي ثانيه کمتر است و هرگاه در واژه اي
ـکشش آن نسبت به محيطهاي ديگر کمتر (تقريباً ٧٠ ميلي ثانيه) مي شود. واحدهاي داراي
همزه بسيار خفيف را نمي توان به جاي بقيه واحدهاي نظير آنها به کار برد. بنابراين٬ در
استخراج واحدها نبايد از همزه بسيار خفيف استفاده کرد. يعني اين گونه واحدها را نبايد
[r] و از گروه يا جمله استخراج کرد بلکه بايد از واژه استخراج شوند. واج گونه لرزشي
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٣٤ مقاله

پردازش دستوري زبان فارسي با رايانه

/r/ به کار برد٬ [t] را مي توان به جاي هم و به جاي واج گونه هاي ديگر واج گونه واـکهـگونه
[r] را نمي توان به جاي واج گونه هاي ديگر به کار برد. بنابراين٬ در ولي واج گونه زنشي
[r] زنشي داشته باشيم. به اين ترتيب٬ فرايندهاي مذکور استخراج واحدها نبايد واج گونه

از فرايندهاي مهم در سنتز طبيعي گفتار به شمار مي آيند.

ــــــ٢-٢ ساخت واژه و نحو

11) morphology 12) morpheme 13) lexicon

ساخت واژه١١ به بررسي کوچک ترين واحد معني دار زبان يعني تکواژ١٢ ٬ انواع آن٬ آرايش و
چگونگي شرکت آن در ساخت واحدهاي بزرگ تر٬ يعني واژه ها٬ مي پردازد. تکواژ نيز
واحدي انتزاعي است که ممکن است صورتهاي کاربردي و عيني گوناـگوني داشته باشد.
مجموعه واژه هاي هر زبان موجودي يا دارائيِ آن زبان به شـمار مـي رود و هـرچـه
فهرست واژگان١٣ِ يک زبان بلندبالاتر باشد آن زبان غني تر به شمار مي آيد. زبان فارسي٬
با تنوع و انعطاف بسيار٬ تقريباً از همه الگوها و فرايندهاي واژه سازي چه آنها که بيشتر
زبانهاي تصريفي به کار مي روند (مانند اشتقاق) و چه آنها که ويژه زبانهاي تـرکيبي در
هستند (يعني ترکيب) و حتي فرايند وندـافزايي و پيوند کـه بـيشتر مـربوط بـه زبـانهاي
پيوندي است بهره مي گيرد و از اين رو٬ برخلاف تصور برخي از افراد٬ توانائيِ واژه سازي

بالقوه آن بسيار بالاست.
به گمان گروهي «اولين گام در تحليل نحوي٬ شناسائيِ مقولاتي است که واژه هاي يک زبان بدان
تعلق دارند» (اـگرادي و ديگران٬ ٬١٣٨٠ ص٢٠٨). اما شايد در حوزه ساخت واژه نيز نخستين گام

فراهم آوردن فهرستي از اقلام واژگاني زبان است که امروزه با ايجاد پايگاههاي داده هاي
زباني عملي مي گردد و در بخش ديگري به آن اشاره خواهد شد. اما تنها فهرست واژگان
نيست که مورد نياز برنامه هاي گوناـگون پردازش زبان طبيعي است بلکه فهرستهاي ويژه
ديگري نيز در فعاليتهاي خاص به کار گرفته مي شوند. پيش از هرگونه تحليل خودکار يا
پــردازش رايــانه اي مــتنهاي زبـاني٬ تـوصيف دقـيق زبـان شناختي آن ضـروري است.
خوشبختانه بررسيهاي علمي زيادي انجام شده است که مي تواند زمينه اين گونه تحليلها

را فراهم سازد.
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٢-٢-١ برخي بررسيهاي انجام شده در حوزه ساخت واژه و نحو
٬ با بهرهـگيري از پايگاه داده هاي زبان فارسي٬ به جداسازي بقايي (١٣٨٠) و امامي (١٣٨٠)

همه تکواژهاي فارسي پرداختند و فهرست کامل آنها را ارائه دادند.
ماه جاني (١٣٧٨) مدلي براي نمايش اطلاعات نحوي و معنائيِ مدخل واژگاني فـعل
ارائه داده است. مدل پيشنهادي وي از نحو به سوي معنا حرکت مي کند. وي٬ در سطح
اول که سطح ساختاري است٬ اطلاعات دستوري اعم از مقوله نحوي نهاد٬ چارچوب
زيرمقوله اي (متممهاي اجباري فعل) و مقوله نحوي متممهاي اختياري (ادات) را نشان
داده است. در سطح بعدي که ساختار موضوعي است٬ اطلاعات ساختار مـوضوعي٬
نقشهاي معنايي٬ محدوديتهاي گزينشي٬ هسته واژگاني و بالاخره پربسامدترين ساختها با

هسته فعل نشان داده مي شود.
سمائي (١٣٧٧) در پايان نامه دکتري٬ با توجه به داده هايش٬ دوازده حوزه دستوري را
بازـشناخته است. اين حوزه ها عبارتـاند از صفت٬ ضمير٬ اسم٬ فعل٬ قيد٬ حرف اضافه٬
علائم سجاوندي٬ جمله سازي٬ گشتار٬ صرف٬ املا و واژگان. وي٬ سپس٬ ويژگيهاي هر
حوزه را استخراج و قواعد حاـکم بر آن را ارائه کرده است. اين کار٬ به ادعاي سـمائي٬

برـاساس فرضيه استقلال نحو چامسکي است.
يکي از چـالشهاي بـزرگ در پـردازش خـودکار مـتنهاي زبـاني شـناسائيِ واژه هـا و
نشانهـگذاري آنهاست. نشانهـگذاري دستوري را معمولاً برچسب دهي مي نامند و تعيين
مجموعه برچسبهاي دستوري هر زبان٬ به جز چارچوبها و قواعد عمومي٬ شرايط ويژه

خود را نيز دارد.
٬ با بررسي مفصّل فعل در زبان فارسي٬ نوعي دسته بندي ارائه داده است فرّخ (١٣٨١)
ـکه با توجه به آن بتوان برنامه اي براي رايانه نوشت تا شـناسائيِ افـعال در مـتن بـه طور

خودکار انجام و سپس اجزاء و نوع آنها تعيين شود.
Visual ـ٬ بـراي Basic دانش کار آراسته (١٣٨١) برنامه اي چـهارصد خـطي٬ بـه زبـان
تشخيص فعل در زبان فارسي نوشته است. اين نـرم افـزار قـادر است ويـژگيهاي زمـان٬

شخص٬ عدد٬ معلوم٬ مجهول٬ سببي و ريشه فعل را اعلام نمايد.
در مرحله اول٬ کاربر متني را که ممکن است شامل يک واژه٬ يک عبارت٬ يک جمله
يا چندين جمله باشد وارد مي کند. واحد متنْ جمله در نظر گرفته شده است؛ بنابراين٬
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بايد پايان متن را با يکي از علائم سجاوندي به برنامه اعلام نمود. مرحله دوم تشخيص
واژه است که مرز آن فاصله است. تکواژهايي که مربوط به فـعل انـد امـا جـدا نـوشته
مي شوند براي برنامه تعريف شده اند؛ بنابراين٬ برنامه به طور خودکار فـاصله بـين ايـن
تکواژها و فعل را حذف مي کند و اين کلمات را به صورت يک واژه يکپارچه به حساب

مي آورد.
مرحله بعد بررسي فعل بودن يا فعل نبودنِ واژه است. اين قسمت بدنه اصلي برنامه
است و بيشترين بخشهاي برنامه را درـبر مي گيرد. براي اين برنامه يک پايگاه داده شامل
ستاـکهاي گذشته و حال تهيه شده است. ابتدا همه واژه در فهرست جستجو مـي شود.
افعالي که هيچ گونه پيشوند يا پسوندي ندارند به راحتي در فهرست پيدا مي شوند. سپس٬
مشخصات فعل مورد نظر٬ بر اسـاس اجـزاي اعـلام شده در فـهرست ديگـري٬ اعـلام
مي شود. پايگاه داده هاي ايـن بـرنامه شـامل ٤٥٠ واژه است. ايـن بـرنامه٬ بـا طـراحـي
مرحله به مرحله٬ اقدام به شناسائيِ اجزاي واژه مي کند و با جداسازي و تجزيه اين افعال

نوع فعل را مشخص مي کند.
Assi) ـ٬ بـراي تـعيين مـقوله هاي and H. Abdolhosseini 2000) عاصي و حاج عبدالحسـيني
دستوري واژه هاي متنهاي پيوسته فارسي٬ از روشي رياضي و آماري بهره مي گيرند. روش

14) Distributional Part-of-Speech Tagging 15) co-occurrence

مورد استفاده٬ که بر چسبـدهي توزيعي١٤ نـاميده شـده٬ نـخستين بار بـه وسيله شـوتس
Schuetze) براي زبان انگليسي به کار گرفته شد. در اين روش٬ فرض بر اين است که 1995)

رفتار نحوي واژه ها در الگوهاي هـم وقوعي١٥ آنـها بـازتاب مـي يابد. بـرنامه٬ بـا ايـجاد
بردارهاي آماري از همسايه هاي دو سوي هر واژه و بررسي شباهتهاي رفتار نحوي شان٬
احتمالهاي ممکن مقوله دستوري آن را محاسبه مي کند و برچسب مناسب را از ميان يک
مجموعه ٤٥ـتايي برمي گزيند. تعيين مجموعه برچسبهاي هر زبان و براي هر منظور تابع
شرايط و معيارهاي متعددي است که اين کار را به چالشي بزرگ تبديل مي کند. مجموعه
برچسب اين طرح نيز با نشانه هاي دقيق و با نظم سلسله مراتبيِ حساب شده اي مشخص

ـگرديده و برچسبها هيچ گونه تداخل يا هم پوشاني با يکديگر ندارند.
جدول زير مجموعه برچسبهاي مورد بحث را نشان مي دهد.
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Complete
ExampleDescriptionTagNo.

Tag Name

b o z o r g (big)Any word or compound distinctlyAdjectiveADJ1

functioning as an adjective

bozorg-tarComparative adjectives bearingAdjective-ADJC2

(bigger)the ending -tar (-er)Comparative

por (full) andForms ambiguous between adjectivesAdjective-ADJN3

par (feather)and nounsNoun

have identical spelling

bozorg-tarinSuperlative adjectives bearing theAdjective-ADJS4

(biggest)ending -tarin (-est)Superlative

chetor (how)Equivalent to wh-words in EnglishAdverb-ADVI5

questioning adverbsInterrogative

šetäb-än (hurriedly)Any distinctly recognizable adverbAdverbADV6

other than those specified in this tagset

be-to (to-you) orPrepositional phrases appearing asAdverb-ADV/C7

baräy-aš (for-him)single forms in orthographyComplement

xu¦ b (good/well)Forms ambiguous between adverbsAdverb-ADVJ8

and adjectivesAdjective

sar-anjämForms ambiguous between adverbsAdverb-NounADVN9

(finally/end)and nouns

in-jä (here)Adverbs of placeAdverb-PlaceADVP10

biru¦ n (out/out of)Forms ambiguous between adverbsAdverb-ADVPR11

and prepositionsPreposition

hälä (now)Adverbs of timeAdverb-TimeADVT12

in (this)DemonstrativesAttribute-ATD13

Demonstrative

in-räCombination of demonstratives withAttribute-ATD/A14

in-räRA the so-called direct object markerDemonstrative-
Accusative

än-ke (corresponding)Combination of ـ demonstratives ـ and theAttribute-ATD/K15

to the relativesubordinator ke appearing in a singleDemonstrative +

pronoun who)form in orthographySubordinator

ajab in ajab ketäb-iExclamations used in the specifierAttribute-ATE16

(what a book!)position of noun phrasesExclamation

kodäm (which)Question words used in the specifierAttribute-ATI17

position of noun phrasesInterrogative

har (every)Indefinite articleAttribute-ATU18

Unspecified

va (and), yä (or)Any conjunctionConjunctionCONJ19 www.SID.ir
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Complete
ExampleDescriptionTagNo.

Tag Name

ketäb (book)Any distinct noun other than thoseNounN20

specified in this tagset

man (I)Personal pronouns.Noun-Pronoun-NPP21

These pronouns are used in subjectPersonal

and object position alike in addition

to being used as possessive adjective

and pronouns.

ma-ra (me)Combination of NPP and RA (theNoun-Pronoun-NPP/A22

direct object marker) appearing as onePersona-l

unit in writingAccusative

xod-am (myself)Reflexive and emphatic pronounsNoun-Pronoun-NPREF23

Reflexive

xod (self)The emphatic form without the endingNoun-Pronoun-NPEM24

specifying the personEmphatic

ke (that, who...)The relative pronoun keNoun-Pronoun-NPKE25

KE

hame (everyone)Indefinite pronounsNoun-Pronoun-NPU26

Unspecified

hamdigar (each other)Reciprocal pronounsNoun-Pronoun-NPREC27

Reciprocal

yek (one)Cardinal numbersNumber-CardinalNUMC28

dah-hä (tens)Unspecific numbersNumber-Cardinal-NUMC/29

Unspecific

avval (first)Ordinal numbersNumber-OrdinalNUMO30

u-st (he-is)Combination of personal pronounsNoun (Pronoun)NV/P31

and verbs appearing as one unit in+ Verb

orthography

raft-e (gone)Past participle forms of verbsPast ParticiplePART32

be (to)Unambiguous prepositionsPrepositionPREP33

tä (until, to, so that)The form tä, which is ambiguousPreposition-Prep/34

between a preposition and aConjunction

conjunction

. , : `` ''Punctuation marksPunctuationPUNC35

The only postposition of standardAccusativeRA36

Persian, the so-called direct objectMarker RA
market rä

bäyad (must)Auxiliary verbVerb-AuxiliaryVAUX37

gof-t-am (I said)Any declarative verbs other thanVerb-DeclarativeVDEC38

those specified
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Complete
ExampleDescriptionTagNo.

Tag Name

xar-id (He bought,Ambiguous forms between past tenseVerb-Declarative-VDECN39

Shopping)third person singular declarative verbsNoun

and truncated infinitives functioning

as nouns

xar-id-an (to buy)Infinitive form of verbsVerb-InfinitiveVINF40

ast (is)Linking verbsVerb-LinkingVLINK41

bo-ro (Go.)Imperative forms of verbsVerb-ImperativeVIMP42

be-rav-ad ((if) he goes,Subjunctive forms of verbsVerb-SubjunctiveVSUB43

he (must ) go)

Letters or mistyped partial wordsLetter/LTR44

Unknown itemsUnknown???45

٢-٢-٢ روشها و ابزارهاي تحليل دستوري: زبان شناسي پيکره اي
به موازات پيشرفت و تحولات نظري زبان شناسي جديد و شکل گيري مکاتب گوناـگون٬
روشهاي تحليل نيز تحول يافت. روشهاي ساخت گرايانه که تا دهه چهل و پنجاه ميلادي

16) immediate constituents analysis 17) phrase structure analysis

ازروش تجزيه به سازه هاي پياپي١٦ به اوج رسيد٬ بيشتر به حوزه ساخت واژه مي پرداخت و
بهره مي گرفت. دستور زايشي با رويکردي نحوي به تکميل روش يـادشده پـرداخت و
تحليل سازه اي١٧ را بـه وجـود آورد و٬ بـا کـمک گـرفتن از نـمودارهـاي ژرف سـاختي٬

18) transformational analysis 19) relational analysis

روساختي و گشتارها٬ تحليل گشتاري١٨ را سامان داد. مکتبهاي ديگر زبـان شناسي نـيز

20) functional analysis

تحليلهاي متفاوتي ارائه کرده اند مانند تحليل رابطه اي١٩ و تحليل نقش گرا٢٠ که در هريک
آنها مجموعه اي از قواعد٬ انگاره ها٬ نمودارها و نشانه ها براي توصيف نحوي زبان به از
ـکار گرفته مي شود. با گسترش و اهميت پيدا کردن رويکرد متن گرا و کاربرد عملي آن در
حــوزه پـردازش زبـان و نـيز بـهبود و افـزايش امکـانات رايـانشي بـراي ذخـيره سازي٬
سامان دهي٬ پردازش٬ جسـتجو و دسـتيابي مـتنهاي بـزرگ زبـاني٬ شـاخه جـديدي در

زبان شناسي به صورت ميان رشته اي با رايانه به نام زبان شناسي پيکره اي شکل گرفت.
در سال ٬١٩٩٢ هليدي٬ زبان شناس نامي٬ در همايش ويژه اي دربـاره زبـان شناسي
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پيکره اي گفت:
«از نخستين روزهايي که تصميم گرفتم دستورنويس شوم٬ همواره مي انديشيدم کـه دسـتور
موضوعي است با مقدار زيادي نظريه و مقدار ناچيزي داده. ازـاين رو٬ براي دو نکته اهميت
قائل بوده ام: اول آنکه براي بررسي دستور نياز به حجم بزرگي از داده هاي زباني داريم٬ چرا که
باور دارم دستور را بايد به شکلي کمّي مطالعه کرد؛ ديگر آنکه بايد چگونگي کاربرد روشهاي
براي تعيين درجات ارتباط ميان دستگاههاي گوناـگون دستوري نشان داد (ـکاري که در را ـکمّي

(Halliday 1992, p. 611) پايان نامه دکتري خود کرده ام)».

بخش بزرگي از زبان شناسان ديدگاهي همانند هليدي دارند. هميشه يکي از آرزوهاي
زبان شناسان کاربردي و حتي بسياري از نظريه پردازان اين بوده است که به مقادير بزرگي

از داده هاي زباني دسترسي داشته باشند.
«در دانش زبان٬ پيکره مجموعه اي از متون نوشتاري يا گفتاري آوانويسي شده است که
Kennedy) ـ. 1998, p. 1) مي توان آن را به عنوان مبنايي براي تحليل و توصيف زباني به کار برد»

پيکره زباني مي تواند بسيار بزرگ٬ فراـگير و نماينده تمامي يک زبان يا گونه اي از آن
باشد؛ به شکل بـرگه هاي يـادداشت يـا پـرونده هاي رايـانه اي شـامل مـتنهاي کـامل يـا
ـگزيده هايي از آنها٬ بخشهاي پيوسته اي از متون يا گزيده اي از نقل قولها و نکات و حتي
فهرستهاي واژگاني باشد. پيکره مي تواند ويژه بررسي خاصي فراهم آيد و يا دربرگيرنده
مجموعه عظيم و بي ساختاري از متون گوناـگون باشد که براي منظورهاي گوناـگون به کار
رود. زبان شناسيِ پيکره اي بنيادي روش شناختي براي پژوهشهاي زباني به شمار مي آيد.
در اصل و عملاً زبان شناسي پيکره اي به آساني با شاخه هاي ديگر زبان شناسي مي آميزد.
مي توان با کمک پيکره به بررسيهاي آوايي٬ نحوي٬ اجتماعي يا ديگر زمـينه هاي زبـان
پرداخت و در ايـن صـورت مـي گوييم کـه روشـها و فـنون زبـان شناسي پـيکره اي را بـا

(Leech 1992, p. 106) موضوعات آوايي٬ نحوي و اجتماعي زبان و مانند آن آميخته ايم.
تنها رشته ديگر زبان شناسي که٬ مانند اين رشته٬ با ابزار و روشهاي مطالعه و نه بـا
موضوعي خاص سروکار دارد زبان شناسي رايانه اي است که به عنوان مطالعه زبـان بـا
ـکمک رايانه تعريف شده است. امروزه به نظر مي رسد که اين دو رشته با يکديگر پيوند

21) computer corpus linguistics (CCL)

يافته اند. يعني مي توان اين حوزه را زبان شناسي پيکره اي رايانه اي٢١ ناميد٬ که درـاينـصورت
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نه تنها روش نوين بررسي زبان بلکه فعاليت پژوهشي تازه اي بـا رويکـردي فـلسفي در
(Ibid) ـ. ليچ ويژگيهاي مهم اين رشته را چنين برمي شمارد: زبان شناسي به شمار مي آيد

١. تمرکز بر کنش زباني و نه توانش زباني؛
٢. تمرکز بر توصيف زباني و نه بر همگانيهاي زبان؛

٣. تمرکز بر الگوهاي کمّي زباني همانند الگوهاي کيفي آن؛
٤. تمرکز بر ديدگاههاي تجربي (و نه عقلاني) در بررسيهاي علمي زبان.

همان گونه که مشاهده مي شود٬ اين ويژگيها مجموعه اي را به وجود مي آورد کـه تـوجه
بيشتري به جنبه هاي رفتاري زبان و بروز طبيعي گفتار و نوشتار دارد و عملاً در مـقابل

(Ibid, p. 107) ديدگاههاي چامسکي و پيروان وي قرار مي گيرد.
تويبرت نيز نگرشي همسو با ليچ نشان مي دهد:

«زبان شناسي پيکره اي بر پايه اين باور که زبان اساساً پديده اي اجتماعي است بنا نهاده شـده
است؛ پديده اي که پيش از هر چيز مي توان آن را با داده هاي تجربي آماده٬ يعني در کنشهاي
ارتباطي مشاهده و توصيف کرد. متنهاي مورد مشاهده٬ در اصـل٬ کـنشهاي ارتـباطي گـذرا

(Teubert 1991, p. 1) هستند».

از سوي ديگر٬ وي بررسي اين پديده اجتماعي را مستلزم دانستن چگونگي درک گوينده
يا شنونده از مطالب نمي داند٬ زيرا زبان٬ به عنوان يک پديده اجتماعي٬ به صورت متني

متجلي مي گردد که مي توان آن را مشاهده٬ ضبط٬ توصيف و تحليل کرد.
زبان شناسيِ پيکره اي به توصيف تک تک زبانهاي طبيعي مي پردازد و نه همگانيهاي
زبان. از آنجا که نمي توان به درون ذهن افراد رخنه کرد٬ تنها مي توان قر اردادهاي زباني را
در کنشهاي ارتباطي و متون يافت. گرچه فـرهنگهاي لغت٬ کـتابهاي دسـتور و کـتابهاي
درسي زبان نيز جزئي از فضاي کلامي هستند٬ اما نمونه هاي واقعي از فضاي کلامي و
متنها بهتر مي توانند واقعيات زبان را نشان دهند. زبان شناسي پيکره اي٬ با آمـيختن سـه

روش٬ به فراهم آوردن دانش تجربي زباني کمک مي کند:
الف) استخراج خودکار داده هاي زباني از پيکره ها؛
ب) پردازش برون داد با روشهاي عمدتاً آماري؛

پ) ارزيابي و تفسير اين گونه داده هاي پردازش شده.
مراحل اول و دوم را مي توان و بايد به طور کامل با برنامه و خـودکار انـجام داد٬ امـا
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(Ibid) مرحله سوم نياز به تصميم گيري و منطق انساني دارد.
پيکره هاي زباني را مي توان براي منظورهاي گوناـگون به کار گـرفت٬ ازجـمله بـراي
فرهنگ نگاري٬ معناشناسي٬ بررسيهاي دستوري٬ آموزش زبان و مانند اينها. پيکره ها را

مي توان از نظر اندازه و گستره به دسته هاي محدود٬ متوسط و عظيم تقسيم کرد.

22) corpus annotation

٢-٢-٣ نشانهـگذاري پيکره ها٢٢
براي گوياتر شدن پيکره و کاربردهاي خاص٬ کدهاي متفاوتي به آن افزوده مي شود. اين
نشانهـگذاري از يک سو مي تواند براي ارتباط دادن بخشهاي يک پيکره به ساختار کلي آن
باشد٬ مانند شماره سطر٬ صفحه٬ فصل و مانند اينها و يا بافت زباني را مشخص نمايد
مانند شرايط توليد زباني٬ گونه زباني٬ رسانه و مانند آن. از سوي ديگر٬ نشـانهـگـذاري
مــي توانــد صـرفاً زبـاني بـاشد. يکـي از مـعدود کـارهايي کـه در زبـان فـارسي بـراي
برچسب دهي پيکره هاي فارسي انجام شده است٬ طراحي و اجراي برنامه اي رايـانه اي

(Assi and H. Abdolhosseini 2000) براي برچسب دهي دستوري خودکار متون فارسي است.
اـکنون تنها به برخي از کاربردهاي پيکره هاي زباني اشاره مي کنيم:

ــ يکي از مـهم ترين کـاربردهاي پـيکره در پـردازش زبـانِ طـبيعي است. مـهم ترين
دستاورد اين حوزه درک و بازشناسي گفتار بوده که تنها با بهرهـگيري از پيکره هاي بزرگ

امکان پذير گشته است.
ــ اـکنون هيچ پروژه فرهنگ نگاري پيشرفته اي نمي توان يافت که از پيکره هاي زباني
پايگاههاي داده هاي زباني بهرهـگيري نکند. نمونه چنين کاربردي در زبان فارسي واژگان
ـگزيده زبان شناسي است که نرم افزار رايانه اي آن نيز با امکانات گسترده آماده شده است
(عاصي و عبدعلي ١٣٧٥) و نمونه ديگر فرهنگ فارسي به انگليسي پيشروآريان پور (چهارجلدي)
است که با همکاري اين نگارنده و بر بنياد يک پيکره بزرگ دوزبانه تدوين گرديده است.

(آريان پور و عاصي ١٣٨٢)

ــ ايجاد پايگاههاي داده هاي زباني نيز جنبه اي ديگر از کاربرد پيکره هاي زباني است
ـکه نمونه هاي متعدد آن را هم اـکنون در سراسر جهان٬ به صورت پيوسته يـا نـاپيوسته٬
درـاختيار داريم. چنين پايگاهي را براي زبان فارسي نـيز نگـارنده در پـژوهشگاه عـلوم
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انساني ايجاد نموده است. (عاصي ١٣٧٦)

23) collocations 24) Persian Linguistic Database

ــ طرحهاي بررسي واژه هاي همايند٢٣ در زبانهاي گوناـگون با کمک پيکره هاي زباني
BBI براي زبان انگليسي اجرا شده است. نمونه مهم و موفق آن فرهنگ واژه هاي همايند
است. هم اـکنون٬ در پژوهشگاه علوم انساني نيز طرحي براي تدوين فـرهنگ واژه هـاي

همايند فارسي بر اساس پايگاه داده هاي زبان فارسي در دست اجراست.
ــ برنامه هاي پايشگري زبان براي پي گيري و ردگيري تحولات زباني نيز از امکانات
پيکره هاي زباني سود مي برند. اين گونه پيکره ها را پيکره پويا يا پيکره پايشگر مي نامند.

(Kennedy 1998, p. 22)

ــ همه طرحهاي ترجمه ماشيني به گونه اي از پيکره هاي زباني سود مي برند٬ به ويژه
سيستمهاي جديد که با رويکردي آماري و پيکره بنياد به تازگي از راه مي رسند.

نمونه اي از پيکره زباني که براي زبان فارسي فراهم شده است و اـکنون در مـرحـله
ـگسترش و تکميل است٬ پايگاه داده هاي زبان فارسي است که نگارنده در پـژوهشگاه

علوم انساني طراحي و اجرا نموده است.

٢-٢-٤ پايگاه داده هاي زبان فارسي٢٤
هدف از ايجاد پايگاه داده هاي زبان فارسي فراهم کردن پيکره اي مـطلوب و بـا حـجم
عظيمي از داده هاي زباني با گستردگي و گوناـگونيهاي بسـيار و بـا سـاختاري بسـامان و
منطقي است٬ تا امکان هرگونه جستجو و دستيابي سريع به آـگاهيهاي مورد نياز را در هر
زمان فراهم نمايد. چنين پيکره اي مي توانـد هـمواره روزآيـند گـردد و پـاسخگوي نـياز

ـکاربران گوناـگون در همه زمينه هاي نظري و کاربردي باشد.
نخستين مرحله٬ بـا تـوجه بـه نـيازهاي گـوناـگـون پـژوهشي و کـاربردي٬ از طـيف در
دورانهاي تاريخي زبان فارسي٬ برش فارسي معاصر برگزيده شد. همين برش نيز٬ کـه
به طور قراردادي از آغاز قرن چهاردهم خورشيدي تا امروز را در بر مي گيرد٬ خود داراي
ـگونه هاي بسياري است٬ از جمله گونه رسمي نوشتاري يا به اصطلاح فارسي مـعيار و
ـگونه گفتاري آن٬ گونه هاي ادبي و سبکي فارسي٬ گونه هاي محاوره اي و عاميانه آن٬ و
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ـگونه هايي که متغيرهاي زباني و اجتماعي ديگري مانند سن٬ جنس٬ سواد و تـحصيل٬
طبقه اجتماعي٬ و محيط هاي مختلف ارتباطي عامل تمايز آنها به شمار مي روند.

25) formats 26) multimedia 27) navigation

داده ها به شکلها و قالب بنديها٢٥ ي گوناـگون در اين پايگاه ذخيره مي شوند: بهـصورت
متنهاي پيوسته کامل آثار ادبي يـا نـوشته هاي مـهم٬ بـه صـورت فـهرستهاي واژه نـما و
بسامدي از همين متنها و متنهاي ديگر٬ يعني فهرست همه واژگان آنها به همراه چند سطر
از بافت زباني آنها و بسامدشان٬ و نيز بـه صـورت واژه نـامه هاي تک زبـانه و دوـزبـانه.
همچنين٬ متنهاي آوانويسي شده داده هاي گفتاري چه به صورت متن پيوسته و چـه بـه
صورت فهرستهاي بسامدي در پيکره جـاي دارنـد و پـيش بيني شـده٬ بـا بـه کـارگيري
امکانات چندرسانه اي٢٦ ـ٬ فراـگوئيِ آوائيِ داده ها نيز ارائه گردد. از اطلاعات اين پايگاه به
روشهاي گوناـگون مي توان بهره گرفت: هرگونه جستجو در پيکره٬ چه به صورت هم زمان
يا برخط و چه به صورت سفارش و برون خط٬ بر پايه هـريک از اقـلام اطـلاعاتي و يـا

ويژگيهاي مربوط به آنها از جمله
ــ جستجوي واژگاني (بر پايه يک يا چند کليدواژه)؛

ــ جستجوي مفهومي (بر پايه مفهوم يا معناي مورد نظر)؛
ــ جستجوي تلفظي (بر پايه صورت تلفظي يک واژه)؛

ــ جستجوي هم بافت (بر پايه واژه هاي همايند و يا بافتهاي همسايه)؛
ــ گشت و گذار٢٧ در متنها و واژه نامه ها.

اين جسـتجوها را مـي توان در مـحدوده هاي دلخـواه (مـثلاً دوره زمـاني مـعيّن٬ يـا
ني از پيکره) انجام داد. نويسنده هاي مشخص٬ يا حجم معيّ

ـگزارشهاي پايگاه به گونه هاي صـوري و مـحتوائـيِ مـختلفي طـراحـي شـده انـد تـا
پاسخگوي نيازهاي گوناـگون باشند:

ــ به شکل فهرستهاي واژگاني٬ آماري و بسامدي؛
ــ به شکل اطلاعات موردي؛

ــ به شکل فرهنگ واژه نما (واژه مورد نظر در شکل کاربردي آن همراه با اطلاعاتي
درباره بافت زباني آن مانند چند سطر جمله شاهد٬ شـماره سـطر و صـفحه مـتن٬ نـام
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نويسنده و مشخصات اثر٬ تاريخ کاربرد٬ بسامد در پيکره و مانند آن)؛
ــ به شکل گزيده هايي از متنهاي گوناـگون.

اين پايگاه براي استفاده همگاني در نظر گرفته شـده است٬ امـا مـراحـل و سـطوح
دستيابي آن متفاوت است.

پايگاههاي داده ها روز به روز اهميت بيشتري مي يابند و شمار٬ موضوع و زمينه هاي

28) knowledge base 29) Augmented Transition Network

ـکاربردشان گسترده تر مي گردد. اـکنون٬ از پايگاههاي معرفتي٢٨ گفتگو مي شود که بسياري
از رشته هاي دانش و فن به آنها مجهز مي شوند و همهـگونه آـگاهيها و معارف٬ به صورت
الکترونيک٬ در آنها نگهداري مي شود (انواري و فتحيان پور ١٣٧٣). در شبکه هاي اطلاعاتي
ـگوناـگوني که در سراسر جهان در دسترس همه است٬ پايگاههاي داده هاي بي شماري
وجود دارد که٬ اـگر ما نيازمند گونه اي اطلاع باشيم و آن را بـه درستي ارزيـابي نـماييم٬
مي توانيم به خوبي از آن بهره مند شويم. از جمله درباره بسياري از زبانهاي مهم جـهان
داده هاي فراواني گردآوري شده است. اما٬ در اين درياي بي کرانِ اطلاعاتي٬ داده هـاي

قابل استناد براي زبان فارسي يافت نمي شود.
پايگاه داده هاي زبان فـارسي در ايـران و٬ در وهـله نـخست٬ بـراي پـاسخگويي بـه
نيازهاي پژوهندگان ايراني ايجاد شده است و٬ در مـرحـله بـعد٬ بـه عـنوان يک بـانک
اطلاعاتي ايراني در دسترس همه کساني است که درباره زبان فـارسي در نـقاط ديگـر

جهان پژوهش مي کنند.
برخي از طرحها و پژوهشهاي نحوي ديگر که به زبان فارسي مـربوط مـي شوند بـه

شرح زير است.
Rezaei) در پايان نامه دکتري٬ نتيجه سه تـحقيق خـود را مـنعکس کـرده 1999) رضائي
است. اول براي تقطيع جملات ساده زبان فارسي سـيستمي مـبتني بـر شـبکه انـتقالي
برـافزوده٢٩ طراحي کرد. اين تقطيع گر تواليهاي ممکن درون بند ساده را تبيين مي کند٬ اما
قادر به تقطيع بندهاي درونه اي نيست. بنا بر تحقيق بعدي وي٬ تقطيع گر قلب نحوي را
نيز در بر مي گيرد. ايشان در تحقيق آخر٬ پديده هايي از قبيل بر جسته سازي و جابه جائيِ
بندهاي متمم به آخر جمله را مطرح مي کند. پديده هاي زباني٬ در دو تقطيع گر آخر وي٬
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در قالب نظريه حاـکميت و مرجع گزيني توصيف مي شود.
ـکشاورزي (١٣٧٨) تقطيع گري براي تقطيع جملات ساده خبري٬ بر اساس دستور گروه

30) head-driven phrase structure grammar (HPSG)

ساختي هسته بنياد٣٠ و الگوريتمي بالا به پايين٬ ارائه داده است. ايـن تـقطيع گر قـادر بـه
شناسائيِ گروه اسمي شامل وابسته پيشين اسم٬ گروه اسمي هم پايه٬ گروه پيش اضافه٬
ـگروه پس اضافه و گروه فعلي است. تقطيع گر٬ علاوه بر اين٬ ساده يا ترکيبي بودن گـروه
فعلي را تشخيص مي دهد و از ميان ترکيبها فعل مرکب و پيشوندي را به اجزاي آنها تقطيع
مي کند. قواعد ساخت ٤٥٠ جمله و واژگان٬ براي تقطيع٬ به تقطيع گر داده شـده است.
تقطيع گر٬ پس از دريافت جمله ورودي٬ درختي ارائه مي دهد که ساخت نحوي جمله را

در شش مرحله مشخص مي کند.
طيبي (١٣٧٤) چندين تلکس دريافتي سازمان هواپـيمائيِ کشـوري را کـه سـاختاري
ساده و عاري از ابهام دارند و به زبان انگليسي اند انتخاب کرده است. سپس٬ با رويکرد

31) Lexical Functional Grammar 32) semantics

دستور واژگاني نقشمند٣١ ـ٬ ساخت هرکدام از جملات و ترجمه آنها را به کـمک رايـانه
ارائه داده است.

يونسي فر (١٣٧٣) نيز تحقيقي انجام داده که٬ در آن٬ جملات انگليسي با شبکه خودکار
پيشرو تجزيه مي شوند و سپس ترجمه بر اساس روشهاي نحوي انجام مي گيرد. اين کار

بر پايه نظريه وابستگيـِ مفهومي انجام شده است.

ــــــ٢-٣ معناشناسي فارسي
که به بررسي و توصيف معناي واژه هاو جمله هاي زبان مي پردازد٬ پيشينه اي معناشناسي٣٢ ـ٬
بسيار طولاني دارد و بيرون از حوزه زبان شناسيـــ مـانند فـلسفه و روان شـناسيـــ نـيز
مطرح بوده است. واژه ها واحدهاي منفرد معنايي به شمار مـي آيند کـه در شکـل دهي
معناي جمله با کمک روابط نحوي شرکت مي کنند. از سوي ديگر٬ هر جنبه اي از معناي
واژه نيز به صورت طرحي خاص از هنجارهاي معنايي٬ در بافتهاي مناسبِ دسـتوري٬
نمود مي يابد. مجموعه روابط بهنجاري که يک واحد واژگاني در همه بافتهاي ممکن به
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33) contextual relations 34) conceptual meaning

وجود مي آورد روابط بافتي٣٣ ناميده مي شود. از اين رو٬ مي توان گفت معناي يک واژه در
Cruse) ـ. معناي واژه را به طور کلي در دو لايه 1989, pp. 15, 16) روابط بافتي آن منعکس است

35) associative meaning 36) semantic feature components ـ/ ـ analysis

معناي ادراـکي يا مفهومي٣٤ و معناي متداعي يا ضمني٣٥ در نظر مي گيرند. معناي مفهومي
بخشهاي اساسي و ضروري معناي واژه را در بر مي گيرد و معاني ضمني يا متداعي مانند

هاله اي آن را فرا مي گيرد.

٢-٣-١ مؤلفه هاي معنايي
يکي از روشهاي تحليل معنا٬ مشابه روشي است که در تحليل آوايي و ساخت واژي زبان به
ـکار مي رفت و به تجزيه به مؤلفه ها يـا مشـخصه هاي مـعنايي٣٦ مـعروف است. در ايـن
رويکرد٬ با بررسي مجموعه اي از واژه هاي مرتبط (مانند اصـطلاحات خـويشاوندي)٬
مشخصه هاي مهم و تمايزدهنده معنا شناسايي و دسـته بندي مـي شود و در جـدولهاي

تحليل معنايي قرار مي گيرد:

مرد زن دختر پسر ـگاو نر ميز

جاندار + + + + + -

انسان + + + + - -

مذکر + - - + + -

بزرگ سال + + - - + -

٢-٣-٢ روابط معنائيِ واژه ها
يکي از راههاي توصيف و تحليل معنا بررسي روابط مفهومي واژه ها و مقايسه آنـها بـا

يکديگر است. مهم ترين روابط معنايي عبارت اند از:

37) synonymy

ــ هم معنايي٣٧ ـ: دو صورت زباني متفاوت با معناي يکسان٬ گرچه معمولاً گفته مي شود
ـکه هم معنائيِ مطلق کمتر وجود دارد٬ مانند کامپيوتر و رايانه ؛
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38) antonymy 39) hyponymy 40) homophony 41) homonymy

ــ تضاد معنايي٣٨ ـ: دو صورت با دو معناي متضاد٬ مانند خوب و بد؛
ــ شمول معنايي٣٩ ـ: معناي يک صورت زباني معناي ديگري را در بر مي گيرد و معمولاً

رابطه هاي شمول معنايي سلسله مراتبي هستند. مانند حيوان و اسب ؛
ــ هم آوايي٤٠ ـ: دو واژه با صورت آوائيِ يکسان و معني متفاوت (ممکن است صورت

نوشتاري آنها متفاوت باشد)٬ مانند خوار و خار؛
ــ همنامي٤١ ـ: دو واژه با معني متفاوت که صورت آوايي و نوشتاري آنها يکسان است٬

مانند دوش ( = ديشب) و دوش (وسيله اي در حمام)؛

42) polysemy 43) lexicology 44) terms 45) terminology

ــ چندمعنايي٤٢ ـ: يک واژه که داراي چندين معني مرتبط با يکديگر است٬ مانند دل به
معني «قلب»٬ «مرکز»٬ «ميان»٬ «جرأت»٬ «شکم»٬ ...ـ.

و بسياري روابط فرعي ديگر.
از ديــدگاه زبــان شناسي٬ سـاخت و مـعناي واژه هـاي زبـان بـه طور عـام در حـوزه
واژه شناسي٤٣ بررسي مي گردد و ساختار معنايي و مفهومي واژگان فني رشته هاي علمي

(اصطلاحات٤٤ ) در حيطه اصطلاح شناسي٤٥ مورد بررسي قرار مي گيرد.

٢-٣-٣ برخي پژوهشهاي معنايي
عظيمي (١٣٧٥) توليد و درک گفتار فارسي را مورد بررسي قرار مـي دهد. بـه نـظر وي٬
انسان چيزي را مي شنود که انتظار شنيدن آن را دارد. انسان براي درک گفتار طرف مقابل
به دنبال سرنخهايي مي گردد و٬ اـگر آنها را بيابد٬ از جزئيات کلام صرف نظر مي کند و به
يک نتيجهـگيري کلي مبادرت مي ورزد. فهميدن جملات موقعي مشکل مي شود که يا اين
اهکارهاي ادراـکي مؤثر نيفتد يا جمله متضمّن مسائلي چون پردازش جملات پيچيده تر ر
باشد. اـگر جملات پيچيده باشند٬ احتمالاً قدم به قـدم پـردازش مـي شوند. وي نـظريه
يابي را نيز بررسي مي کند. در اين نظريه شنونده الفاظي را در حافظه نگه مي دارد تا خلأ
در بخشهاي بعديِ جمله به يک خلأ برسد و آن گاه لفظ را وارد خلأ کند. بـه نـظر وي٬
نه تنها ساخت نحوي جمله بلکه عناصر واژگاني نيز به درک گفتار کمک مي کند. علاوه بر

اينها٬ که همه جنبه زباني دارند٬ مسائلي غيرزباني نيز در اين روند مؤثرند.
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شمس فرد (١٣٧٤) در پايان نامه کارشناسي ارشد خود طرحي براي درک متن فارسي
بر پايه نظريه وابستگي مفهومي ارائه داده است. باقري (١٣٧٥) نيز٬ با استفاده از قواعد
توليدي٬ جملات حوزه خاصي را بر پايه نظريه وابستگي مفهومي تـقطيع کـرده است.
تقطيع گر رئيس قاسم (١٣٧٠) از دو قسمت نحوي و معنايي تشکيل شده است. قسـمت
نحوي آن شامل تمام تواليهاي ممکن موضوعهاي بندهاي ساده است. قسمت مـعنايي

هم شبکه وابستگي مفهومي جملات را به دست مي دهد.
نمونه هاي يادشده تنها شمار کوچکي از بررسيهاي انـجام شده را در بـر مـي گيرد و
ـکارهاي بسياري در حال حاضر در دست انجام است که هريک نياز به معرفي مـفصّل

دارد و نتايج آنها در آينده نمودار خواهد گرديد.

منابع
آريان پور٬ منوچهر و مصطفي عاصي (١٣٨٢)٬ فرهنگ فارسي به انگليسي پيشرو آريان پور ٬ جهانـرايانه٬ تهران؛
اسلامي٬ محرم (١٣٧٩)٬ شناخت نواي گفتار زبان فارسي و کاربرد آن در بازسازي و بازشناسي ر ايانه اي گـفتار ٬

پايان نامه دکتري٬ دانشگاه تهران٬ تهران؛
امامي٬ شيلا (١٣٨٠)٬ بررسي و طبقه بندي تکواژهاي زبان فارسي (بخش دوم)٬ پايان نامه کارشناسي ارشـد٬

دانشگاه آزاد اسلامي٬ واحد تهران مرکزي؛
انواري٬ مرتضي و مـلک آفاق فـتحيان پور (١٣٧٣)٬ «پـايگاههاي مـعرفتي در سـيستمهاي اطـلاع رساني»٬

اطلاع رساني ٬ دوره٬١١ شماره٬١ ص٦٦-٦٨؛
اـگرادي٬ ويليام و ديگران (١٣٨٠)٬ درآمدي بر زبان شناسي معاصر ٬ ترجمه علي درزي٬ سمت٬ تهران؛

باقري٬ مسعود (١٣٧٥)٬ استنباط موضوعات مشترک از جملات مرتبط به هم ٬ پايان نامه کارشناسي ارشد٬ دانشگاه
صنعتي شريف٬ تهران؛

بقايي٬ بهروز (١٣٨٠)٬ بررسي و طبقه بندي تکواژهاي زبان فارسي (بخش اول)٬ پايان نامه کارشناسي ارشـد٬
دانشگاه آزاد اسلامي٬ واحد تهران مرکزي؛

دانش کار آراسته٬ پويان (١٣٨١)٬ نرم افزار تشخيص فعل در زبان فارسي ٬ پايان نامه کارشناسي ارشد٬ دانشگـاه
علامه طباطبايي٬ تهران؛

رئيس قاسم٬ محسن (١٣٧٠)٬ پردازش زبان طبيعي و پردازش زبان فارسي ٬ پايان نامه کارشناسي ارشد٬ دانشگاه
صنعتي شريف٬ تهران؛

سمائي٬ سيد مهدي (١٣٧٧)٬ واژگان در دستورسنج٬ انگاره نظري ٬ پايان نامه دکتري٬ دانشگاه تهران٬ تهران؛
شمس فرد٬ مهرنوش (١٣٧٤)٬ درک متون فارسي ٬ پايان نامه کارشناسي ارشد٬ دانشگاه صنعتي شريف٬ تهران؛
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طيبي٬ اـکرم (١٣٧٤)٬ کاربرد دستور واژگاني نقشمند در ترجمه ماشيني پاره اي از متون فارسي ٬ پايان نامه کارشناسي
ارشد٬ دانشگاه تهران٬ تهران؛

عاصي٬ مصطفي (١٣٧٣)٬ «طرحي براي تهيه فرهنگهاي تخصصي با کـمک کـامپيوتر»٬ مـجموعه مـقالات
دومين کنفرانس زبان شناسي نظري و کاربردي ٬ دانشگاه علامه طباطبايي٬ تهران٬ ص٢٦٧-٢٨٥؛

ـــــ (١٣٧٦)٬ «پايگاه داده هاي زبان فارسي»٬ مجموعه مقالات سومين کنفرانس زبان شناسي ٬ دانشگـاه عـلامه
طباطبايي و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي٬ تهران٬ ص٢٠٥-٢١١؛

ـــــ (١٣٨٢)٬ «از پيکره زباني تا زبان شناسي پيکره اي» مجموعه مقالات پنجمين کنفرانس زبان شناسي ٬ دانشگاه
علامه طباطبايي٬ تهران٬ ص٤٨٤-٤٩٥؛

عاصي٬ مصطفي و محمد عبدعلي (١٣٧٥)٬ واژگان گزيده زبان شناسي ٬ تهران٬ شرکت انتشارات عـلمي و
فرهنگي؛

عظيمي اـکبريه٬ محسن (١٣٧٥)٬ توليد و درک گفتار با توجه به داده هاي زبان فارسي ٬ پـايان نامه کـارشناسي
ارشد٬ دانشگاه فردوسي مشهد٬ مشهد؛

غلام پور٬ ايمان (١٣٧٩)٬ بازشناسي گفتار مستقل از گوينده ٬ پايان نامه دکتري٬ دانشگاه صنعتي شريف٬ تهران؛
ايانه ٬ فرخ٬ ماندانا (١٣٨١)٬ بررسي ساختمان افعال ساده و مرکب فارسي و تدوين روشهاي سرواژه سازي به کمک ر

پايان نامه کارشناسي ارشد٬ دانشگاه آزاد اسلامي٬ واحد تهران مرکزي؛
قاسمي٬ سيد ضياءالدين (١٣٧٧)٬ اصول آواشناختي سنتز گفتار فارسي ٬ پايان نامه کـارشناسي ارشـد٬ تـهران٬

دانشگاه تهران؛
ـکشاورزي٬ نيما (١٣٧٨)٬ تقطيع نحوي جملات ساده فارسي بر اساس دستور گروه ساختي هسـته بنياد ٬ پـايان نامه

ـکارشناسي ارشد٬ تهران٬ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛
ماه جاني٬ بهزاد (١٣٧٨)٬ ارائه يک مدل جهت نمايش اطلاعات مرتبط با نحو در مدخلهاي واژگـاني ٬ پـايان نامه

ـکارشناسي ارشد٬ تهران٬ دانشگاه تهران؛
يونسي فر٬ فريبا (١٣٧٣)٬ پياده سازي يک مترجم ماشيني به روش نحوي ٬ پايان نامه کارشناسي ارشـد٬ تـهران٬

دانشگاه صنعتي شريف.
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